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  هـمـــدلان نــاهـمـــزبــان 
  )درباره وحدت(

  
  1دكتر داود معماري

  
  طرح مسئله

هاي ديرينه همه مصلحان و مكاتب بشري بوده اما  وحدت اجتماعي و يكپارچگي آحاد جامعه از آرمان
ده و به جوامعي به سلامت آن راه را پيمو. تحقق آن، مستلزم پيمودن راهي دور و دراز و پر فراز و نشيب است

هاي تفرقه و  اند و جوامعي نيز در كوران حوادث از شاهراه اتحاد به كوره راه جلالت در منزلگاه وحدت نشسته
  . اند تشتت خزيده

آورد كه از آن كام هر  هايي بس شيرين و باطراوت به بار مي وحدت اگر چه شجره مباركي است كه ميوه
ال آثار و ثمرات ميمون و خجسته آن نيست كه بر هر شود، اما سخن در اين مق كامي شيرين مي تلخ

چه جاي كنكاش و انديشه دارد اين است كه چرا بزرگاني بسيار و مكاتبي  معرفتي روشن است؛ بلكه آن صاحب
اند؟ چرا رنگ، نژاد، زبان و  شمار در تحقق وحدت عملي در ميان آحاد جامعه خود اين چنين ناموفق بوده بي

چرا اشتراك در طبقات اجتماعي باعث همدلي و  ه است؟ارمغان نياورد د را براي آنان بهمليت مردمان، اتحا
به خطا  ،و كدام اصل را به عنوان محور اتحاد اند آنان كدام راه را اشتباه پيموده شود؟ نمي يكرنگي آنان

  اند؟ برگزيده
ه شده است كه پيامبران و چه اساس و محوري نهاد منان در جوامع ديني برؤبه راستي بنيان اتحاد م 
  اند؟ اين چنين در اين وادي خطير كامياب و موفق جلوه كرده) ع(اولياء
 ،چگونه و با كدام اكسير ،امام خميني كه خود سالكي در طريق همان بزرگان بود ،در نهايت اين كه و 

گي و يكدلي مبدل پارچتفرق و جدايي امتي را به اتحاد و همدلي، و ناهماهنگي و تشتت آنان را به يك
  ساخت؟

مان كارساز  فرزندان ساز و براي آينده براي امروز ما چاره ها، و تتبع مشفقانه در آنها  واكاوي اين پرسش 
  .خواهد بود

  

  مفهوم وحدت -1

                                                            
 memari@ikiu.ac.ir ؛ ) اسلامي تحقيقات و علوم دانشكده( قزوين خميني امام المللي بين دانشگاه استاديار -1
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 معين،(در رسيدن به مقصدي خاص معنا شده است، ، يكي بودن و اشتراك گروهي)unity(وحدت  
  .)4988ص ،4ج ،فرهنگ فارسي

 از مصاديق مختلف وحدتها،  يا دولتها  ميان گروه، ...اقتصادي و، نظامي، اجتماعي، سياسي تحادا 
  .پايدار استاقعي نبودن محور آن، شكننده و ناكه اغلب به دليل و باشد مي

  

  كليد اتحاد و يكپارچگي  شاه ؛اكسير محبت و همدلي -2
داستاني كه  ؛»نقد حال ماست آن« به قول خود او،دارد كه  وار مثنوي معنوي، داستاني تمثيل مولانا در
 همزبانيبيش از هر چيز، ناشي از ناگيري آنان ، جدايي و دركه تفرقه داند مي همدلاني ناهمزبان ،آدميان را غالباً

ولي هريك، تصويري متفاوت از  ،آنان يكي است همه در واقع تصور و خواسته .و عدم درك يكديگر است
  .اند ترسيم كرده يش، از آن آرزوذهن خو در ،ديگري

  ي گفت اين به انگوري دهمـآن يك  ك درمـردي، يـار كس را داد مـچ
  اـواهم نه انگور اي دغـمن عنب خ  لا: گفتد ـرب بـي ديگر عـآن يك

  واهم اُزمـخ ،واهم عنبـخ نمي من  اين بنمُ: ركي بد و گفتـآن يكي ت
  ل راــم استافيـواهيـخ، نـرك كـت  ل راـاين قي: آن يكي رومي بگفت

  

  .متفاوت از حقيقتي واحد، آنان را رو در روي يكديگر قرار داده بودهاي  و همين تصوير
  ل بدندـافـغها  امـرّ نــه ز سـك  ي شدندـر جنگـازع آن نفـدر تن

  ش تهيـپر بدند از جهل وز دان  ي ـد از ابلهـزدن مي مـمشت بر ه
 آن جا از كرد مي درك آنان را اي صد زبان كه حرف دل همه يم و فرزانهكند، كاش حك مي مولانا آرزو

تفرقه و تششت به صراط مستقيم وحدت و اتحاد هاي  راه ايشان را از بي ،با اكسير همدلي گذشت و مي
   :گشت مي رهنمون

  شان حـگر بدي آن جا، بدادي صل  انـد زبـري عزيزي صـاحب سـص
  مـده مــي ان راــت لهـآرزوي جم  مك درـپس بگفتي او كه من زين ي

  ود يك زاتحادـش مي ار دشمنـچ  رادـار المـود چـش مـي تان يك درم
 .)328،ص2مولوي، مثنوي معنوي، ج(        

  

  .اين آرزو نه فقط آرزوي مولانا، كه آرماني به وسعت جغرافياي زمين و بلنداي زمان است
چگي و يكپار كليد گنجينه ه و تشتت به وحدت و اتحاد و شاهتفرق اگر ما همدلي را اكسير تبديل كننده 

د زباني كه، از ضمير و جانِ اين بدون ترديد حكيمان ص ،زبان بدانيم به تعبير مولانا ناهم اتفاق مردمانِ
 ؛نخواهند بود) ع(كساني جز اولياي حق  ،بر وحدت و اتحاد آنان حريص و مشتاقند آگاه و ،زبانان همنا

 گويند و در مقام خليفة اللهي سايه مي با هر مرغي به زبان خويش سخن ،ه هر يك در هر زمانسليماناني ك
   .گسترند مي لطف و رحمت حق را بر همه

  
  داري  باوري و دين دين ؛وحدت حقيقي -3
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بيشتر وحدتي قراردادي و بر اساس جلب منافع  ،سياسي و اجتماعي جهانهاي  در نظام وحدت غالباً
پر واضح است كه  .بوده است.. .و يا دفع ضرر و مقابله با دشمن مشترك نظامي و.. .دي ومشترك اقتصا

 ؛گونه ضمانت و تضميني براي بقاي آن و جود ندارد امري دائمي و مستمر نيست و هيچ ،وحدتي اين چنين
وستان ديروز مسلكان و د و هم ،اين وحدت، خود به جدايي ها، زيرا با ضعف يا از ميان رفتن فصل مشترك آن
  .به رقيبان و دشمنان امروز بدل خواهند گشت

پويان طريق مصلحاني  حدت جهان اسلام در دوران معاصر و از رهمه اقبال لاهوري كه از مناديان وعلا
يشمندان اند  برخي از افراطيِهاي  گرايش ،با وقوف كامل به اين حقيقت ،چون سيدجمال الدين اسدآبادي است

داند كه آن را از  ها نمي وحدت و نجات آن سيوناليسم را نه تنها مايهگرايي و نا ن به مليمسلماهاي  و ملت
ديني و هاي  ارزش شمارد و اتحاد واقعي را جز در سايه مي انحطاط و تشتت مسلمين ،ترين عوامل ضعف مهم

  .كند نمي الهي ميسر و ممكن تلقي
  تـســذوق ال يــب مــراهيـــآل اب  وحدت شكست در نگر، آن حلقه
  ستـيس مـابل ود از بادهـه بـآن ك  ش ريز ريزـجام ،صحبتش پاشيده

  با وطن پيوست و از يزدان گسست  اتـد جهـاده در بنـر افتـرد حـم
 .)321ص شعر، كليات لاهوري، اقبال(        

  

، شده باشد استوار ايمان به او و عشق به بندگانش ،بندگي خداوند ،توحيدي اما وحدتي كه بر مبناي عقيده
  .مطلوب برخوردار خواهد بود استواري شايسته و بقا و ،از حقيقت
  :صرف پيروزي مشروطيت و وحدت ملت كرد ،الشعراي بهار كه او نيز عمري را در عصر استبداد ملك به تعبير

  تيز  ــن و سـند ز كيـويـت بشـدس  زـلام نيـت اسـود ار ملـوش بـخ
  اـدوي كيش مـك و عـن ملـدشم  اـيش ماند دـزون است بـزان كه ف

  رشادـت فنعم الـد اسـن ره رشـاي  حادــز اتــه جـست بـما ني ارهـچ
  سـر همين است و بـاتم الخيـخ  ن است و بسـاري ديـما ي ارهـچ

  .)452ص ملك الشعراء، ديوان شعر،(
  

  خدا محوري و وحدت گرايي  -3-1
گرايي و حب و ، خداتوحيد ازهاند  شايد هيچ اصلي به ،و ابراهيميبه ويژه اديان الهي  ،در معارف ديني

  .محور وحدت و همدلي ميان پيروان اديان و مذاهب قرار نگرفته باشد ،دوستي معبود و معشوق ازلي
  :عبوديت الهي شمرده شده است ثمره ،گاه وحدت

  .)92: انبياء( »و انا ربكم فاعبدون ةواحد ةان هذه امتكم ام« 
  :آويز اتحاد قلمداد شده است مسير وحدت و دست ،ريق الهيو گاه ط

  .)63: آل عمران( »ولا تفرقوا واعتصموا بحبل االله جميعاً«
  :من و متحد به تصوير كشيده استؤك ولي ماند  گاهي خداوند را در كنار گروهي

  .)249: بقره( »كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن االله«
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  :داند مي و متحد دي را ياور موحدان همدلدست قدرت خداون) ع(علي
  .)171ص ،دشتيترجمه  نهج البلاغه،(»داالله مع الجماعة واياكم والفرقهوان ي«

  :خواند مي آنان را برادران ديني يكديگر و
  )153ص همان،(»...جز اين نيست كه همگي شما بر اساس دين خدا برادريد«

  :كند مي لطف و محبت او به ايشان تلقيهاي  را از نشانه والبته، اتحاد و همدلي اين امت
 فان االله سبحانه قد امتن علي جماعة هذه الامة فيما عقد بينهم من حبل هذه الالفة التي ينتقلون في«

بي گمان . ...يعرف احد من المخلوقين لها قيمة لانها ارجح من كل ثمنظلها يا وون الي كنفها بنعمة لا
اش آرام  همبستگي كه پيوندشان داد تا در سايه با اين رشته ،اين امتخداوند سبحان بر جماعت متحد 

تر بهاركه از هر بهايي پ ،يابد نمي اي بهايش را در منت نهاد كه هيچ آفريده ،گيرند و بدو پناه آرند
  .)283ص ،دشتيترجمه  نهج البلاغه،(» ...است

مرهون اتحاد و همدلي ، ك و قليل باشندندا  عزت و عظمت مسلمانان را اگر چه به ظاهر) ع(امير مومنان 
  :داند مي ايشان با محوريت ديانت و اسلام

  .)191صهمان، (»ان كانوا قليلا فهم كثيرون بالاسلام، عزيزون بالاجتماع و«
  :دهد مي رنگ را اين گونه مورد ستايش قرار مناني اين چنين همدل و يكفيض كاشاني نيز مؤ

 خواري هم مـي غـروند از پ باز سركرده، اري همـان يـياد ياران كه كنند از دل و ج

 مـدد كاري هـش به مـرند ز دانـبهره گي يـويـوش خـم از خـها ه م زدايند زدلـغ
 داري همـي دلـرند از پـرنج، راحت شم ندـاران طلبـي يـافزون ود وـم كنند از خـك

 م ـاري هـا در صدد يـر و وفـر مهـوز س ويـم را دلجـه هـهم از ره لطف و محبت،

 روز، خورشيد هم و شمع شب تاري هم   نور بخشند به هم چون كه به صحبت آيند

 مـاري هـك بـله در راه طلـر آبـاي، پـپ ورـرشـبت پـوداي محـش سـان زآتـشسـر
   .)261فيض كاشاني، ديوان شعر، ص( 

 رميده از هم را نزديك و به يكديگرهاي  تواند دل نمي معنويت و عشق الهي ،آري چيزي جز كيمياي ديانت
  .مشفق و مهربان سازد

  حادـزاران ذره را داد اتــد هــص  تادـل اوسـق كـر عشـن بـريـآف
  گر رد، دست كوزهـوشان كـيك سب  ذرـرق در رهگـهمچو خاك مفت

  .)329ص ،2مولوي، مثنوي معنوي، ج(            
هايشان  متشتت و پراكنده بود،  شان متفرق و دل ي را كه صفوفمردمان) ع(سبب نيست كه امير مومنان بي

   :دهد مي اين چنين خطاب قرار
  .)64ص ،دشتيترجمه  نهج البلاغه،(».. .آيا دين نداريد تا محور اتحادتان شود؟«

  :نيز و
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از اين رو به ديدار  ،تان است پستي و زشتي درون ،تنها چيزي كه اين گونه شما را پراكنده است«
يش نيستيد و فداكاري و عشق بر روابط شما حاكم اند در حق يكديگر نيك ،شتابيد نمي ديگرهم

  ) 153ص همان،(».نيست
   :كند مي اتحاد بر حول محور آن تلقي ،و در مقامي ديگر نيز تمسك حقيقي به قرآن را

 يي ازچنان كه ميراندن قرآن نيز همانا جدا ؛احياي قرآن چيزي جز اتحاد بر محور آن نيست«
  .)171ص ،همان( » ...اوستهاي  هدايت

كه براي حفظ آن،  ،رنگ است رپ) ع(علوي يشهاند  چنان در اتحاد مسلمين بر محوريت اسلام و ديانت آن
  :گذرد مي حتي از حق مسلم خويش نيز

شدند و  دست از بيعت پس كشيدم تا آن كه ديدم گروهي از مردم از اسلام برگشتند و مرتدمن ابتدا «
مسلمانان را ، ترسيدم اگر در اين لحظات حساس ،كنند مي دعوت) ص(مردم را به محو دين محمد

خرابي يا شكافي در اساس اسلام خواهم ديد كه مصيبت آن بر من از دست رفتن چند  ،ياري نكنم
  ).427همان، ص(» .خلافت بسي بيشتر است روزه

  :و به تعبير استاد شهيد مطهري
 مديون وحدت صفوف و دادند مي به جهانيان نشان كه تازه داشتند را خودقدرت  مسلمين قوت و«

بعد نيز از بركت همين وحدت هاي  محيرالعقول خود را در سالهاي  موفقيت ؛خود بودند اتفاق كلمه
 ،مطهري(» .به خاطر همين مصلحت سكوت و مدارا كرد) ع(علي القاعده علي. كلمه كسب كردند

  )192ص ،1378
   :را مد نظر داشته است) ع(، اين فداكاري عظيم عليلاهوري در اين ابيات گويي اقبال

 ت ـال از ملت اسـجوهر او را كم فرد را ربط جماعت، رحمت است

 اش ــرار بــه احـگامـق هنــرون اشـار بـت يـاعـواني با جمـا تـت

 رـهست شيطان از جماعت دورت شرـر البـان كن گفته خيـرز جـح
  .)58ص اقبال لاهوري، ديوان شعر،(           

هميشه درصدد ايجاد تفرقه ميان صفوف  ،منينؤدهد منافقين از روي كينه و دشمني با م مي قرآن كريم هشدار
  :هستندها آن

  .)107 :توبه(» ...و تفريقا بين المومنين... «
منين ؤمهاي  كدورت در دل صفتان در ايجاد دشمني و شيطان و شيطانهاي  مسلمين را از نيرنگ نيز) ع(علي

  :دارد مي از يكديگر بر حذرها و جدايي آن
   .)163ص، دشتيترجمه  ،نهج البلاغه(» هو بالفرقة الفتن يعطيكم بالجماعة الفرقة.. .الشيطان«

 قرآن كريم حتي پيروان اديان ديگر را نيز بر اساس و محوريت توحيد و حب الهي به وحدت و همدلي فرا
   :خواند مي

   .)64 :آل عمران( »...يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبدوا الا االله قل«
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محور و  ،در قرآن ايمان قلبي و تقواي عملي نيز كه از ثمرات اعتقاد به توحيد و عبوديت و حب الهي است
  : اند اساس وحدت و همدلي به شمار آمده

  )10: حجرات(» انما المومنون اخوة«
  :نيز و

  ) 2 :مائده(» تعاونوا علي البر و التقوي«
  

  

  محور اتحاد ؛)ع(اهل بيت  -2- 3
در كنار اعتقاد به توحيد و ) ع(و ارادت به اهل بيت) ص(اسلام عشق و محبت به پيامبر اكرمدر تاريخ 

  .وحدت و همدلي مسلمين تلقي شده استهاي  ترين محور عبوديت الهي از مهم
  :اي ظريف و دقيق دارد به اين حقيقت اشاره) ع(علي
ناشي از اختلاف را پر كرد و ميان خويشاوندان هاي  شكاف) ص(آن حضرت پس خداوند به وسيله... «

افروخته شده بود و ها  عداوتي كه در سينههاي  آن هم در پي شعله ،همبستگي و الفت به وجود آورد
  .)333ص ،دشتيترجمه  نهج البلاغه،( ».زد مي اي جرقهها  اي كه هر آن در دل نهفتههاي  كينه

 او در ميان آنان ولي خدا و خليفه ،مولانا، اصولا محور اصلي اتحاد و همدلي مردمان را در هر زمان
   :داند مي

 ي ـب همتـاحـاز خليفه حق و ص يـودست امتـي نبـود خالـگفت خ

 ده ــواح سـنف تـمسلمون را گف دهـچون والـد همـردنـفقان گـمش

 ك دشمني مطلق بدند ـور نه هر ي دندـق شـنفس واحد از رسول ح

 يك زديگر جان خون آشام داشت  دو قبيله كاوس وخزرج نام داشت

 فاـلام و صـد در نور اسـو شـمح يـان از مصطفـش نهـهاي كه نـكي

  .)330،ص2مولوي، مثنوي معنوي، ج(         
نيز چيزي جز آثار لطف و كرامت او نسبت به ايشان  )ص(حول شمع وجود پيامبرآمدن مردمان البته گرد 

  .نبود
  .)159: آل عمران( »نفضوا من حولكنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب لافبما رحمة من االله ل«

   :به تعبير مولانا
 رــي دارد هنـاصيتـي خـرمـگ رـد اثـدهـي نـريتعا يـرمـگ

  .)330،ص2عنوي، جمولوي، مثنوي م(          
 ؛را اساس و محور همدلي آنان معرفي كرده است) ع(و معصومين) ص(قرآن كريم در آيات زيادي پيامبر

  :آياتي مانند
  )29:فتح(»...محمد رسول االله و الذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم«

  :نيز و
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گاه از شمايند فرمان بريد و هر را كهو رهبراني ) ص(رسول خدا ،خدا ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«
) ع(علي .)59 :نساء(كه به كشمكش و اختلاف گرفتار آمديد آن را به خدا و رسولش  ارجاع دهيد

را اعتصام به سنت او كه  )ص(كتاب محكم او و ارجاع به پيامبرشارجاع به خدا را تمسك به 
  .)405ص ،دشتيجمه تر نهج البلاغه،( »كند مي تفسير ساز نه پراكنده ،بخش است وحدت

در وحدت حقيقي مسلمين ) ع(و معتبر زيادي بر محوريت اهل بيتعلاوه بر قرآن كريم، روايات متعدد 
  :رواياتي مانند ؛كند مي كيدأت

  .)132ص ،7ج ،1374 ،نيشابوري(»...اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي اهل بيتي«
  :و

  .)151ص ،3، ج1402 ،نيشابوري(»...و من رغب عنها غرق مثل اهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجي«
 وحدت و نجات مسلمين استوار اسلام و دستگيرههاي  ، اهل بيت عصمت را اساس و پايه)ع(امير مومنان

  :شمارد مي
  .) 339ص ،نهج البلاغه،دشتي( »ئج الاعتصام  ولا هم دعائم الاسلام و«

  :كند مي لامي معرفياس و نيز خود و امام هر عصري را محور جامعه
نهج ( »...اسلامي همواره بايد بر محور من بچرخد جامعههاي  چرخ ،قطب آسيابم به منزله) امام (من ...«

  .)161ص ،دشتيترجمه  البلاغه،
تر در  امام و رهبر مسلمين را از هر كس ديگر حريص تر به ايجاد وحدت و همدلي و مشفق) ع(علي 
  :شمارد مي آن را در رديف عبادات بزرگ برداند تا آن جا كه  مي حفظ آن
جويم و  مي تر نيست كه بدان ثواب حريص) ص(هيچ كس از من بر اتحاد و همبستگي امت محمد...«

  ) 441ص همان،(»...طلبم مي فرجام نيك
  

  كلمه توحيد و توحيد كلمه  ؛امام خميني-4
رود از  مي اعي در تاريخ اسلام به شماراولياي الهي و مصلحان مشفق اجتم ردا امام خميني كه خود ميراث

جنس همان حكيمان صد زباني است كه با نفوذ معنوي در دل و جان مردمان و درك حقيقي از آرزوها و 
حق بنا عبوديت و حب الهي و محوريت اولياي  ،وحدتي فراگير و پايدار را بر مبناي توحيد ها،آنهاي  آرمان

  .منانه در كنار هم نشاندؤنه و مزباناني بسيار را همدلا همنهاد و نا
   :دانست مي او وحدت را عين رحمت حق

الهي  بايد كوشش كنيم كه اين رحمت ادامه پيدا كند و كوشش اين است كه اولاً ،يد كوشش كنيدبا
خودمان را فرمانبر از خدا بدانيم و خودمان را از او و به سوي او  ،در راه خدا خدمت كنيم ،بشويم
براي ؛ شود مي دوم كه وحدت و انسجام است حاصل دنبال همين معنا آن وقت آن مسئله و به ،بدانيم

  ).295، ص17امام، ج صحيفه(اين كه تفرقه از شيطان است و وحدت كلمه از رحمان
  :كرد نمي آويز اتحاد و وحدت را چيزي جز عبوديت و بندگي خداوند تلقي سي به قرآن كريم دستأو با ت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

8  

ملت بايد بفهمد كه آن چيزي كه او را پيروز كرد همين بود كه  ،خود ملت استكليد پيروزي دست «
  .)187ص ،9ج همان،(».همه با هم بودند و اعتصام بحبل االله بود

  :از كتاب خدا تفسير و فهمي توحيدي و وحدت گرايانه داشت
 همان،(»...حفظ كنيم ،بايد اين رمز پيروزي را كه وحدت كلمه و اتكاي به قرآن مجيد است«
  )406،ص16ج

  :كرد مي اسلام را شريعتي همه جانبه و براي همه معرفي
هست، اگر  آن همه چيز ما اگر اين وحدت كلمه و اين خاصيت كه عبارت از اسلاميت است كه در« 

  .)497، ص6ج همان،( ».هستيم يپيروزبا كنيم تا آخر ب شاين را ما حفظ
  :نيز و

و به اسلام و وحدت كلمه روي  يابند، بازدر صدر اسلام داشتندكه  ن عزت و عظمتي رااگر مسلمين آ
  .)274ص ،9جهمان، ( ...آن اتفاق بر محور اسلام بود ،آورند

 فرستادگان خداوند دعوتهاي  منانه به همدلي و همگرايي براي تحقق آرمانؤپيروان اديان ديگر را نيز م
  :كرد مي

آرمان  هبدادن براي تحقق  اند اول واقع در مرحله و دروحانيون يهو ،روحانيون مسلم ،روحانيون مسيح
  .)406ص ،11جهمان، (انبياء كه همان وحي الهي است

   :خواند مي را به يكدلي و يكرنگيها  ملت همه ،تر از اديان الهيفرا
را اسباب ها  مرز، خودشان را از هم جدا ندانند ،مجتمع باشند ،شندها خودشان بايد امت واحد با امت
  .)503- 502، ص6جهمان، . (ندانندها  ي قلبجداي

   :ديد نمي رنگيها را مانعي براي همدلي و يك تفاوت ديدگاه وها  اختلاف نظر
  .)121، ص20ج همان،(»؟شودخارجي چرا ب اتعقايد مختلف، اسباب اختلاف«

  :دانست ها ميآزادي ملت از استبداد داخلي و استعمار خارجي را در گرو اتحاد و همدلي آن
دن استقلال و آزادي و خلع يد غاصبان مبر اساس به دست آ.. ].بايد[طلاب علوم ديني و دانشجويان «

  .)486، ص3ج همان،(» .به ساير طبقات ملت بپيوندند ،از حقوق ملت در تمام ابعادش
  :به تعبير ابن يمين فريومدي

  رندـنيم جو نخدشمن به  زار طعنهـه      ند در همه كار ا دوست با هم اگر يك دل دو
  .)53ابن يمين، ديوان شعر، ص(

 ،رهايي آنان از انحطاط و تجديد شكوه و عظمت فرهنگ و تمدن اسلامي ،امام براي نجات جهان اسلام
  :شناخت نمي تر از اتحاد و همدلي بخشاي شفا نسخه

لمين از روز اسلام است و روزي است كه بايد ما تمام قواي خودمان را مجهز كنيم و مس ،روز قدس
  .)277ص ،9جامام،  صحيفه(...را كشانده بودند، خارج شوندها آن انزوايي كه آن

  :به تعبير گويا و شيرين صائب تبريزي
 ال و هم صفير و هم نوا بوديم ما ـهم خي اـم مـي كه با هم آشنا بوديـياد ايام
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 يم ما چون دو مصرع گرچه در ظاهر جدا بود حادـوديم از طريق اتـمعني يك بيت ب

 بين، دو تا بوديم ما  گرچه پيش چشم صورت كيـبود دائم چون زبان خامه حرف ما ي

 م ما ـو نما بوديـروي در نش يك دل و يك چون دو برگ سبز كز يك دانه سر بيرون كند

 وديم ما ـر در هر كجا بـداشتيم از هم خب ود ـا نبـجاب اتحاد مـزل حـدوري من

  )123شعر، صصائب تبريزي، ديوان ( 
وحدت و هاي  ترين انگيزه آرماني اسلامي را از قوي ايجاد و تقويت حكومت و جامعه) ره(حضرت امام

   :كرد مي هماهنگي مسلمانان تلقي
داند و  ترديد رمز بقاي انقلاب اسلامي همان رمز پيروزي است و رمز پيروزي را ملت مي بي«

ركن اصلي آن، انگيزه الهي و مقصد عالي هاي آينده در تاريخ خواهند خواند كه دو  نسل
... حكومت اسلامي و اجتماع ملت در سراسر كشور با وحدت كلمه براي همان انگيزه و مقصد

و در مقابل اين انگيزه كه رمز پيروزي و بقاي آن است، فراموشي هدف و تفرقه و اختلاف 
  ).404، ص21صحيفه امام، ج( »است

ولان در تقسيم ئعدالت اجتماعي و انصاف مس ازهاند  مي چيزي را بهاسلا جامعه و البته در حكومت و
  :دانست نمي ثرؤمها پارچگي آن، در همدلي و يكميان آحاد مردمها  ثروت و فرصت ،قدرت عادلانه

 ».اصلي وحدت گسترش يابد براي ايجاد وحدت اسلامي بايستي عدالت اسلامي به عنوان زمينه«
  .)98ص ،17ج همان،(
  :دانست مي ايجاد وحدت و همدلي و استمرار و حفظ آن بسيار مؤثر گان و فرزانگان جامعه را درنخبامام، 

 همان،(...و روشنفكران كشورهاي اسلامي وظيفه دارند در ايجاد وحدت اسلامي كوشش كنند علماء
  .)342ص ،18ج
  :و نيز
طيبه و دو بازو از  يك شجرهاز  اند در حقيقت دو شاخه ]حوزه و دانشگاه[ مي دانيم كه اين دو مركز«

كه اگر به صلاح گرايند و تعهد روحاني خود را حفظ كنند و دست در دست هم در صف  ...يك مقام
 عد معنوي و ماديملت را به كمال خود در دو ب ،خلق قيام كنند به حق و در خدمت و واحد
  .)151ص ،19ج همان،(» ...رسانند مي

 ،اخوت و صفاي باطني آحاد مردم ،عشق به بندگان او ،بينش او، حب الهيدر ها  اين تر از همه والبته مهم
 هميشگي و استثناناپذير تلقي ،اصلي خطير ،و متعالي والاهاي  در همدلي و يكرنگي آنان براي رسيدن به آرمان

  :شد مي
انجـام   ...، و ايـن ...توحيد كلمه و توحيد عقيده است... يكي از مقاصد بزرگ شرايع و انبياي عظام «

نگيرد مگر در سايه وحدت نفوس و اتحاد همم و الفت و اخوت و صداقت قلبي و صفاي بـاطني و  
ظاهري، و افراد جامعه به طوري شوند كه نوع بني آدم تشكيل يك شخص دهند و جمعيت به منزله 

هـا حـول يـك     ها و سعي يك شخص باشد و افراد به منزله اعضاء و اجزاي آن باشد و تمام كوشش
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قصد بزرگ الهي و يك مهم عظيم عقلي كه صلاح جمعيت و فرد است، چـرخ زنـد و اگـر چنـين     م
مودت و اخوتي در بين يك نوع يا يك طايفه پيدا شد، غلبه كنند بر تمام طوايف و مللي كه بر ايـن  

مسلمين مأمورند به دوستي و مواصلت و نيكويي به يكديگر و مـودت و اخـوت، و   ... طريقه نباشند
چه موجب ازدياد اين معاني شـود، محبـوب و مرغـوب اسـت و آن چـه ايـن عقـد         است آن معلوم

اندازد، مبغوض صاحب شرع و مخالف مقاصد  مواصلت و اخوت را بگسلد و تفرقه در بين جمعيت 
  ).310- 309امام خميني، چهل حديث، ص(».بزرگ اوست

  

  : آري
 ان يكدگرندارغو زجوش فكر، مي خوش آن گروه كه مست بيان يكدگرند

 رند ـدگـان يكـي رواج متاع دكـپ ر همـگ شكست، گوهـزنند به سن نمي

  .)490صائب تبريزي،ديوان شعر، ص(
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